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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ـروشســ
 ٢٠٢٣ مارچ ٠٨

  

  !آزادی ،مسکننان، کار، 
  )!رھائی زنان و رھائی زحمتکشان متلازم ھم اند(

ھان ج بی حقوق و تحت ستم مبارز و در دفاع از زنان ھمه ساله از ھشتم مارچ به عنوان نمادی از مبارزات زنان

ھشتم مارچ در کشور ستمزدۀ ما در حالی فرا می رسد که زنان اسير کشور ما در تحت . بزرگداشت صورت می گيرد

دره و شلاق ارتجاع جنايت پيشۀ طالبی و نظام ضد انسانی آن به کمک مستقيم امپرياليسم غدار و رياکار امريکا و 

ض جنسيتی، خشونت عنان گسيختۀ حاکميت دار و تازيانۀ شرکاء، در معرض شديد ترين ستم، استثمار، گرسنگی، تبعي

فاشيست ھای زن ستيز و دانش ستيز طالبی در محروميت کامل از حقوق مسلم تعليم، تحصيل، کار و تعيين سرنوشت، 

با دره و سنگسار، تجاوز، محاکمه صحرائی و ھزار و يک مصيبت و جنايت نابخشودنی ديگر ارتجاع حاکم طالبی و 

  .مپرياليست و مرتجع بيرونی شان، رو به رويند و محصور در چھارديواری خانهحاميان ا

آری، ھمه روزه مردم مظلوم افغانستان در تحت شرايط فوق در بد ترين شرايطی قرار دارند که مشکل است نام زندگی 

 چنگال خونين نظام  وزان درآزاده ميھن ما در قعر اين جھنم س" مادران"در ميان اين ستمکشان، زنان و . را بر آن نھاد

توحش ضد انسانی متشکل از گرگان ھار و درندۀ طالبانی امپرياليسم و سائر باند ھاى اخوانی، مافيائی و تروريستى شبه 

ً ماه است که بر اثر جنايت مشترک امپرياليسم رسوای امريکا، متحدان عمدتا ناتوئی اش و ١٨. طالبانی، گرفتار اند

طالبی؛ مردم ستمديده، به خصوص زنان تحت ستم کشور ما از صف زحمتکشان گرفتار اين جھنم مزدوران جنايتکار 

زنان کشور ما در : قربانی می گيرد اين وضعيت جھنمی به اشکال مختلف از زنان ستمکش افغانستان . سوزان شده اند

ی، سنت ھای پوسيدۀ قرون يک جامعۀ کھن از ديرباز تا کنون قربانی مالکيت خصوصی طبقاتی، قوانين ارتجاع

ًوسطائی، فرھنگ مردسالار و شريعت و خرافات طالبانی و شبه طالبانی عمدتا مرتبط با شکل فئودالی ــ نيمه فئودالی 

در نتيجه، زنان بی حقوق کشور ما به اشکال مختلفی توسط اين عوامل روبنائی و به طور عمده . اين مالکيت، بوده اند

ه، قوانين و دساتير قرون وسطائی و منسوخ طالبان حاکم، محروم از کليه حقوق حقۀ انسانی فتاوی، شريعت سنگک شد 

و آزادی ھای مدنی و اجتماعی لازم يک شھروند و انستان، محروم بوده و تحت قيودات ضد انسانی يک نظام ستمگر 

. ائی و تازيانۀ آن دست پا می زنندطبقاتی متأثر از بدويت تاريخی و قوانين، سنت ھا و ارزش ھای پوسيده، محاکم صحر

تحت نام نسبيت " جنايتکاران طالب با تأييد و حمايت ضمنی و اغماض دول امپرياليستی و ارتجاعی شرق و غرب  

، با بستن دروازه ھای مکاتب و دانشگاه ھا به روی دختران ميھن ما، با شلاق زدن زنان و "فرھنگی و عدم مداخله
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، ربودن زنان معترض، شکنجه ، زندانی، تيرباران، سنگسار، تجاوز، تھديد و ارعاب ناموسی تحقير آنان در ملاء عام

اعلام داشته در چنين حالت بی حقوقی کامل، زنان کشور ما که ماه ھا است ) زنان(دشمنی شان را با نيمۀ بشريت ... و

ليسم و دول مرتجع ھمجوار و منطقه شده که قربانی جھل و جنايت عامدانه و سيستماتيک مزدوران مرتجع طالبی امپريا

برخی از اين زنان مظلوم و ناآگاه کشور از فرط استيصال، به جای چنگ . اند، در اين جھنم ايجاد شده جان می کنند

قربانى تفكر پوچ  اين زنان مظلوم نيز . زدن به سعی و تلاش نجاتبخش جمعی، به آتش زدن و خودکشی پناه می برند

  .ن ستمگران و مزدوران تبھكار طالبی، فرھنگ ضد انسانی مردسالار و سنت ھای پوسيده شده اندقرون وسطائى اي

به رغم آن که پيشينۀ مبارزات، فداکاری و ايثار زنان کارگر کارخانه ھای شيكاگو، تجربۀ زنان در کمون پيروزمند 

 مبارزات پردستاورد زنان و نھاد ھای پاريس و دفاع زنان سوسياليست از ايدۀ روز جھانی زنان مبارز و در ادامه

کشوری و جھانی زنان در اقصی نقاط گيتی تا امروز، به ربع اخير قرن نوزدھم برمی گردد؛ ولی با اين پسمنظر، زنان 

افغانستان در قرن بيست يکم بد تر از زنان ھر کشور تحت ستم و استثمار در تحت سلطۀ طبقاتی و امپرياليستی، اسير 

قربانی دارند، زجر می کشند، ) نظام طالبانی ( نه نظام تراز فاشيستی مزدور امپرياليسم جنايت پيشه چنگال وحشيا

زندانی و شکنجه می شوند و مورد تجاوز قرار می گيرند يا در محاکم صحرائی در محضر عموم شلاق می خورند يا 

ين عقب افتادۀ فئودالی ــ نيمه فئودالی تحت در جامعۀ کھن افغانستان، با اقتصاد و فرھنگ و قوان. سنگسار می شوند

سلطۀ غيرمستقيم و در مقاطعی مستقيم استعماری، استبداد خونين، سيطرۀ خشن ديرينۀ دين و مذھب و نھاد ھای دينی 

 ــ کمپرادوری و در حمايت از آن، سيطرۀ اسارتبار و سرکوب سياسی، اقتصادی و فرھنگی  ارتجاع حاکم فئودالی

 سوسيال امپرياليسم؛ مبارزات زنان و خود زنان نتوانسته اند به صورت مستقل و کارساز در سپھر سياسی امپرياليسم و

ھر چند که در مقاطعی تلاش ھائی از بالا و پائين صورت گرفته است، ولی به دليل . ــ و پھنای جامعه عرض اندام کنند

عمار، اين تلاش ھا به کسب اگاھی، تحرک و رھائی سلطۀ سنگين و جابر ارتجاع فئودالی مذھبی و غيرمذھبی و است

  .ھمه جانبۀ زنان افغانستان منجر نشده است

گ غلامان قبلی اشغالگران وشالی در ارپ" امارت" ۀر و جنايتکار طالبان بر اريکگستم ،با نصب مزدوران زن ستيز

 ادارۀ ضد مردمی؛ زنان و ديروزی و آغاز صدور فرامين و دساتير ضد زن، ضد دانش و ضد انسانی توسط اين

 در برابر  دختران معترض در کابل و برخی از شھر ھای دور از کابل با قبول شلاق، زندانی شدن و شکنجه، شجاعانه

در برابر نظام ھای خون آشام  ايرانی  طالبان دره به دست ايستاده و اعتراض خود را ھمصدا با زنان و جوانان معترض

  .را سردادند" نان، کار، آزادی"ندی جنايت پيشه و ستمگر بلند کرده و بی ھراس شعار تئوکراتيک طالبانی و آخو

با " دموکراسی و حقوق زنان" ختم درامۀ  آری، انزجار و اعتراضات نھفته و آشکار زنان و مردان ھموطن ما در

ب، از ھمان آغاز دوره تسليمی کارگردانی امپرياليسم اشغالگر امريکا و با نقش آفرينی مزدوران مدنی دنی و تسليم طل

ش به حاکميت دار و تازيانۀ گروه نامشروع سرکوبگر و زن ١۴٠٠ اسد ٢۴ نظام پوشالی و مزدور غنی فراری در

  .ستيز طالبی شروع شد

آری، از ھمان بدو تقرب سران فاشيست طالبان در ارگ مزدوران قبلی امپرياليسم امريکا و آغاز صدور امر و نھی زن 

ستيزانۀ اين گروه شقاوت پيشۀ ماورای ارتجاعی، زنان غيرتمند و با عزت و دختران رزم جو در ولايات ھای مختلف 

خستين صدای آزاديخواھانه و حرکت دادخواھانه و خودجوش ن .کشور با ريختن به خيابان ھا، دست به تظاھرات زدند

زنان در برابر اين گروھک ھای آدمکش منتصب بر سرير قدرت پوشالی، پس از چھار روز حاکميت شان 

  .اعتراضات شان را آشکارا در کابل و سپس در ديگر ولايات کشور سر و صورت دادند ش١۴٠٠ اسد ٢٨ در
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گر شھرک صنعتی ھرات در کنار مطالبات و حقوق حقه خواھران شان چون حق تحصيل،  کار فرياد آزاديخواھانه زنان

به . در فضای کشور طنين انداخت» نان، کار، آزادی«ش با سر دادن شعار ھای ١۴٠٠ سنبلۀ ١١ به تاريخ... حق کار و

 برابر طالبان اعلام شان را در  ھا ريخته و مخالفت  زنان در شھر مزار شريف به خيابان ١۴٠٠ سنبلۀ ١۶ تاريخ

دختران و خواھران و زنان داغديدۀ ما به دفاع ... متعاقب آن، در سائر ولايت ھا مثل ننگرھار، خوست، تخار و .کردند

از حق کار، تعليم، تحصيل و سائر آزادی ھای اجتماعی ــ فرھنگی به پا خاستند، از آدمکشان دره به دست و شکنجه 

 و صدای مظلومانه، شعار تحصيل حق ما است و شعار کار، نان، آزادی  بارزات گستردهگران وحشی نھراسيدند و با م

آدمکشان طالبان نتوانستند صدای زنان و دختران آزاده کشور را با خشونت و سبعيت خاموش . را طنين انداز ساختند

زنان و . به مبارزه طلبيدند کنند، بلکه با دست زدن به سرکوب سبعانه و شقاوت فاشيستی، زنان آزادۀ بيش تری را 

عبوس و خشن  دختران افغان با متھورانه به خيابان ھا ريخته و بی ھراس از لولۀ تفنگ، در برابر شلاق و چھره ھای 

زنان کشور بيش از مردان جامعه به اشکال  خشم و اعتراض . طالبان پليد ژوليده موی دره به دست، شجاعانه ايستادند

رژيم . ان داشته و حاکميت فاشيستی و زن ستيز ضد انسانی طالبان را به لرزه درآورده استمختلف بدون وقفه جري

خون آشام طالبانی از ھمان نخستين روز ھای مبارزات زنان مھين ما، به اھميت نقش زنان مبارز و پيشگام در 

وش ساختن اين فرياد الھامگيری، گسترش و بسيج زنان کشور پی برده و آگاھانه در صدد سرکوب خونين و خام

  .آزديخواھانۀ زنان معترض برآمد

اما، نظام ستمگر و فاشيست طالبان با پايگاه و سياست طبقاتی سراپا ارتجاعی، يک ادارۀ پوشالی متشکل از جنايتکاران 

تثمارگر اين نظام و پايۀ اجتماعی آن ستمگر و اس. خودفروختۀ و مرتجع طالبی با اذھان انباشته از خرافات مذھبی است

تکيه گاه بيرونی اين ادارۀ . است که ھمه روزه بر زنان و مردان تحت ستم و استثمار اين کشور ستم و جنايت می کند

آشکارا ضد ملی، امپرياليسم متجاوز و رياکار امريکا و شرکاء است و در تحت سناريوی استعماری، دساتير امپرياليسم 

مزدوران تازه تقرر يافتۀ طالبی در ارگ غلامان امپرياليسم بر طبق . ندامريکا و شرکاء را مو به مو اجراء می ک

دستورات اربابان پليد شان بدون وقفه مجری اوامر اربابان بيرونی بوده و با خدمت به منافع استعماری و ارتجاعی، 

لبی ھر روز با وضع ارتجاع حاکم طا. بيش ترين مظالم و ستم را در حق زنان و مادران و خواھران ما روا می دارند

قوانين مذھبی و فاشيستی تازه، نه تنھا سر از تن مردم جدا می کند؛ در عين حال که ھمراه با امپرياليسم زمينه ساز 

بيکاری و گرسنگی و آوارگی زحمتکشان، جوانان و نيروی کار اند، ھمزمان با تحميل محروميت ھا و محدوديت ھا بر 

ق و خرافات مذھبی، به سلب، حقوق، آزادی بيان و سائر آزادی ھای حقوقی، مدنی، زنان و دختران به زور سلاح، شلا

با بستن درب مکاتب، مراکز تعليمی و تحصيلی و دانشگاه ھا به روی دختران، معلمان و استادان زن و محروم کردن 

" امارت. "نجير نيز کشيده اندزنان از ھمه حقوق انسانی آنان، زنان و مردان ستمديده و دربند کشور ما را به بند و ز

طالبان، يک ادارۀ مافيائی متشکل از سران مافيائی اين گروه است که دست درازی در توليد، پراسيس و تجارت مشتقات 

ترياک، چرس و سائر مواد مخدر داشته و سالانه درآمد زياد اين گروه مافيائی از اين مدرک، يکی از دلائل اختلافات 

با داشتن دست دراز در اين عرصه، اين گروه جنايتکار، علاوه از ارتکاب . ن محسوب می شودميان رھبران طالبا

ِانواع جنايت و اعمال ستم، عامل ترويج اعتياد ميان زحمتکشان بی کار و فلک زدۀ کشور ما بوده و در نتيجه در امر 
  .اخته می شودمعتاد شدن زنان و مردان زحمتکش و محروم کشور ما به مواد مخدر، مسؤول شن

مرد بيکار و گرسنۀ ما در چھارديواری زندان افغانستان تحت سلطۀ خونين و جابر طالبان فاشيست، ضمن  امروز زن و

محروميت از حق زندگی، تحصيل، کار و غيره؛ از ستم طبقاتى و جنسيتی، از تبعيض جنسيتی ــ زبانی از وحشت و 

تم و تعدی امپرياليستی ـ ارتجاعی در امان نبوده و ھمه روزه مورد قتل و بربريت نظام طالبانی و از ھمين کانال، از س
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کشتار، تجاوز، لت و کوب، تحقير، شکنجه، به دار آويختن، دره خوردن، سنگسار شدن، محروم بودن از حقوق انسانی 

دانش و دسترسی به زندگی، تعليم و تحصيل، کار، آزادی بيان، حاکميت بر بدن، گزينش ھمسر و نوع لباس، حق علم و 

. فنون و علوم و تکنالوژی عصر محروم و با قوانين فرسوده و کھنه يک ھزار چھار صد سال گذشته دست و گريبان اند

در نتيجۀ اين عوامل تازه در جنب اسباب قبلی مظلوميت و ستمکشی زحمتکشان ــ به ويژه زنان ــ توده ھای تحت ستم 

يران در درون کشور و در آوارگی و غربت با بد ترين و شديد ترين محروميت ھا، به شمول زنان، کودکان، جوانان و پ

  .مشقات، تحقير و مصائب زندگی مواجه اند که پايانی ندارد

با اين ھمه شقاوت و جنايت ھولناک و نابخشودنی ارتجاع طالبی به حمايت مستقيم امپرياليست ھای جنايتکار سازمان 

نظامی متجاوز ناتو و اغماض و تأييد تلويحی دول آزمند امپرياليستی چين و روسيه و شرکای مرتجع شان در برابر اين 

ق بشری و سائر سازمان ھا و نھاد ھا بين المللی نيز که تحت قيادت جنايات ھدفمند و سيستماتيک طالبان، نھاد ھای حقو

 kديده با"، " شورای امنيت"، "عفو بين الملل"امپرياليسم به گونۀ گزينشی و سياسی دم از حقوق بشر می زنند، به نام 

برای ... غربیو سائر نھاد ھای متظاھر مدافع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور ھای " سازمان ملل"، "حقوق بشر

 در  و به انحراف کشاندن مبارزات زنان) از جمله افغانستان و ايران(اغوای تعدادی از زنان ناآگاه اين کشور ھا 

راستای اھداف امپرياليستی ــ ارتجاعی، صرف در حرف و با حقه بازی، به دفاع از زنان زحمتکش و ستمکش جھان 

کشور ھای تحت ستم در ھشتم مارچ روز جھانی زن محافل و مجالس تظاھر می کنند و ھمراه با مزدوران شان در 

  .يش می گذارندمجللى را از روی ستيژ ھای رنگين و پرده ھاى تلويزيون ھاى رسواء و رسانه ھاى وابستۀ شان به نما

ن اين فرياد زنان و مردان افغانستان و ايران را که درد مشترک خلق ھای ستمکش جھان است، و صداى گنگ زنا

قربانی و جان مي دھند؛ چه كسى مى  محروم افغانستان را كه ده برابر زنان کارگر شيكاگو و نيويارك، به خاطر آزادى 

شنود؟ با آنھم در گوشه و كنار وطن نيمه مستعمرۀ تحت ستم ما مشاطه گران استعمار به بھانه دين و مذھب اين اجيران 

را با ساطور قصابی شان تکه پاره می کنند و به نمايش می گذارند، مظلوميت و پايدوان امپرياليسم که جسم دردمند زنان 

  .زنان افغانستان را در روز جھانى زن به تمسخر مى گيرند

آری، ! نفرين بر استعمار و ارتجاع و نفرين باد بر اين تجليل ھای فرمايشی سرکاری مزدوران استعمار از ھشتم مارچ

زنان، خواھران مادران، دختران و مردان ستمکش افغانستان و جوانان معترض ايران اعم از پسر يا دختر، ھر روز 

مکشان و شکنجه گران رژيم جنايتکار آخوندی حاکم بر خلق تفگنداران، جانيان طالبى، اخوانی و داعشى و آد توسط 

ايران و ھمچنان توسط بم و راکت ھاى كور يا عمدی، قربانی مى شوند و در غم و ماتم المناك در فقر و گرسنگى، و يا 

ضمن گريز از خشونت طالبانی خانه به دوش در مھاجرت ھای اجباری در کوه و بيابان و آب و جان می دھند، در 

زندانی، شکنجه، تحقير و استثمار شديد و حتی کشته می شوند، و يا ھم در ... کشور ھای ھمجوار پاکستان و ايران و

اين وضعيت اسفناک جاری ستمکشان زن و مرد . زير خيمه ھاى تكه پاره در زمستان سرد بى آب و نان به سر مى برند

  .رزه کرده و بھايش را پرداختکشور ما به خودی خود پايان نمی بابد، بايد برايش مبا

نبايد از ياد برد که مبارزۀ زنان بخشی از مبارزۀ عمومی زحمتکشان يک کشور بوده، از آن جدا نبوده و يا در تقابل با 

مبارزۀ زنان افغانستان نيز در تقابل با فاشيسم تماميتخواھانه و شوونيسم جنسيتی، درنده خوئی و . آن مطرح نيست

ره ھای حمار طالبانی و عليه سلطۀ امپرياليسم طالب پرور بيرونی، بخشی از مبارزۀ دموکراتيک و تفکرات پوچ و نع

ملی کل ستمکشان و مطالبات ملی، دموکراتيک و پيشرو آزاديخواھانه، ترقيخواھانه و برابری طلبانۀ زحمتکشان تحت 

ان نيمه ای جدائی ناپذير از نسج يا ساختار ستم و استثمار در افغانستان است و از آن مجزا و مستقل نيست؛ زيرا زن
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اين تلازم چنان محکم است که بدون رھائی زنان، رھائی زحمتکشان و بدون رھائی . اجتماعی ھر جامعه ای اند

  !زحمتکشان، رھائی زنان ناممکن است

برچيدن بساط ضرورت مقابلۀ کارساز و متشکل با تماميتخواھی و رويکرد فاشيستی گروه طالبان و تحقق مأمول 

؛ قاطبۀ ستمکشان کشور و )ھمين طور سرنگونی نظام ارتجاعی توسعه طلب و سرکوبگر آخوندی در ايران(چرکين آن 

از آن ميان، زنان و دختران آگاه، منور، مبارز و شجاع کشور ما را از صف خلق برای دفاع از حريم حقوق اجتماعی 

  .وق وصول نشدۀ دموکراتيک، به مبارزه فرامی خواندشان به حيث نيمۀ رزمندگی و سازندگی و کسب حق

آزادی ھمه جانبۀ زنان در افغانستان تحت سلطۀ خشن طبقاتی ــ نواستعماری ارتجاع حاکم طالبانی، نه در نسخۀ منسوخ 

" نجینار"يا " انقلاب مخملين"حقوق اسلامی زنان نھفته است؛ نه تحفۀ اھدائی امپرياليستی ھای غدار است؛ نه دستاورد 

؛ نه عطيۀ طبقات حاکمه است؛ و نه ھم "دموکراسی ليبرال"و " فيمنيسم بورژوائی"است؛ نه ھم حاصل توھم و رياکاری 

  .ثمرۀ رفورميسم بورژوائی در چارچوب نظام طبقاتی ارتجاعی

وليدی مبتنی ستمکشی و محروميت زنان در جامعۀ طبقاتی مردسالار و دين زدۀ ما مثل ھر جامعۀ ديگر، زادۀ مناسبات ت

بر مالکيت خصوصی و تقسيم اجتماعی کار از دوران باستان تا امروز، بوده است؛ شيوه ای که کليه نھاد ھای روبنائی 

، فرھنگ غيرمادی، قضا، ابزار )شرعی، عرفی و مدنی(مثل سنت ھا، خانواده، دين و مذھب و نھاد ھای دينی، قوانين 

. بی وقفه در خدمت تحکيم و تداوم آن مناسبات توليدی قرار دارند... اخلاق وو نھاد ھای دولتی، سياست، ايدئولوژی، 

ثمار و تقسيم کار و نابرابری اجتماعی، وظيفۀ تمامی مبارزه برای تغيير نظم کھن مبتنی بر مالکيت خصوصی، است

ھی، نقش پيشگامی نيز در اين ھمر. طبقات و اقشار و نيرو ھای سياسی ــ اجتماعی تحت ستم و استثمار در جامعه است

  .از آن نيروی اجتماعی ايست که رسالت رھائی خود و کليه ستمکشان را به دوش دارد

حمايت و اغماض دول امپرياليستی ــ ارتجاعی بيرونی،  طالب با و فاشيست ھای تماميتخواه و شوونيست جنايتکاران

 حق زنان و مردان ستمديده و دربند افغانستان؛ علاوه شان در تا کنونی تراز فاشيستی جنايات ۀسرسختی تمام در ادام با

و نفی موجوديت انسانی زن در جامعه، امروز  اهگمعلم و استاد دانش ،صلحم ،با زنان و دختران متعلم آشکار دشمنی از

در مناطق  اه ھای دولتی و خصوصیگشايش مکاتب و دانشگ به مناسبت نخستين روز ش١۴٠١دوشنبه پانزدھم حوت 

اه گاتب و دانشک م به صنوف درسی از رفتن اهگمعلم و استاد دانش ،محصل ،دختران متعلم کشور با منع رسردسي

موجوديت انسانی  و نفی و انکار آشکار جنايتکارانه با زنان و حق تحصيل شان ر اين دشمنیگيک بار دي ،ھا

  .تجديد کردند ،را زنان

جاری چندين ماھۀ زنان و جوانان معترض ايران و اعتراض ھای تجارب متعدد مبارزاتی از جمله مبارزات اعتراضی 

پراکندۀ زنان معترض افغانستان نشان داد که کسب دستاورد ھا و فتح سنگر ھا و عقب زدن گروه فاشيست تماميتخواھی 

خی، در اين کارزار سرنوشت ساز تاري. مثل طالبان و نظام حاکم آدمکش آخوندی در ايران، کار سھل الوصولی نيست

نقش انديشۀ پيشرو و رھائيبخش رھنمونی، داشتن برنامه، شعار ھا و تاکتيک و ستراتيژی روشن مبارزاتی، نيروی 

 بسيج آگاھانه و ھدفمند توده ھای تحت ستم و استثمار،  در کنار انسجام و) تشکيلات پيشرو(رھبری حاضر در ميدان 

اتی است و بدون اين شرايط، پتانسيل مبارزاتی نيرو ھای ، حي)واژگونی نظم کھن(برای کسب پيروزی و تحقق ھدف 

  .رزمجو به ھدر می رود

لذا با توجه به رخوت زمستانی حاکم بر جنبش مستقل دموکراتيک و پيشرو کشور، مھجوريت روشنفکران انقلابی از 

روانه، تسليم طلبانه و توده ھا، خستگی مفرط و کنار کشيدن تعدادی از فعالان خرده بورژوا، انحرافات عديدۀ راست 

انحلال طلبانه، جذب نشدن خون تازه در رگ ھای جنبش، و در نتيجه حالت جذر مبارزه، وضع ابتر و متشتت نيرو 
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ھای مبارزاتی و توده ھای خلق به شمول زنان، سنگين تر بودن زنجير بر دست و پای زنان کشور و مھم تر از ھمه، 

جنبش انقلابی کشور در مورد عوامل متعدد موارد فوق؛ مبارزات دموکراتيک و فقدان اجماع آراء در ميان منسوبان 

مترقی توده ھای تحت ستم و استثمار کشور و گردان ھای پيشرو، به ويژه مبارزات زنان ستمکش افغانستان و روند 

  .انسجام، بسيج و اوجگير شدن آن خيلی کند، توأم با افت و خيز ھا، دشوار و طولانی خواھد بود

 عرصه ھای حيات ملی، فقط با طرد ھر گونه توھمات و  با اين وصف، رھائی کامل و ھمه جانبۀ زنان کشور در کليه

نسخه ھای منسوخ ياد شده در فوق، از طريق رھائی تمامی زحمتکشان کشور و به حاکميت ملی و اجتماعی رسيدن آن، 

ی از اين ورطۀ ھولناک و غم انگيز جاری، آرزوی قلبی آرمان آزادى و برابرى زن و مرد و رھائ .تحقق يافتنی است

  .ھر زن و مرد ستمکش اين کشور است

  !مبارز افغانستان و جھان ھمبستگی مبارزاتی زنان باد زنده

  !چه طالبی، چه آخوندی ستيز اسلامی، ارتجاع جنايتکار و زن بر مرگ

   

 


